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  معنای معنا در چهار دوره زندگی تولستوی
  *زمانى اميرعباس على

  **زنجانيان آرزو مهدی

  چكيده

ملات مهـم در حـوزه فلسـفه أبررسى معنا و چيستى معنای زنـدگى بـه يكـى از تـامروزه 

با مقولات مهمى همچون ارزش، هدف، خـدا، مـرگ و  البتهزندگى بدل شده است كه 

گـذار در عرصـه ادبيـات و فلسـفه، تأثيرنويسـندگان  ،در اين ميان. نيستارتباط  بى ايمان

ها و گـذرهای معنـايى قابـل  درگيری عميق با مسئله معنای زندگى، تحليل افزون برخود 

گـذار قـرن تأثيرتولسـتوی نويسـنده . انـد تحسينى برای مخاطبان خويش به ارمغان آورده

را در آثـار  آنهـابا مسئله معنا، ارزش، پوچى و خدا درگيـر بـوده و  طورعميق بهنوزدهم، 

مـنعكس كـرده  مرگ ايوان ايليچو  جنگ و صلح ،آنا كارنينا، اعتراف منخود از جمله 

طى سه مرحلـه از  پس ازدهد او  آثار و زندگى تولستوی نشان مى تفصيلىبررسى . است

دسـتيابى بـه  مثابـۀ بهارزش، معنـا  عنوان بـهكمال اخلاقى  مثابۀ بهمعنا  ، يعنىزندگىمعنای 

كيفيت يـا عملـى كـه بـا  ارزش از نوع مثابۀ بههدف و معنا  عنوان بهپول، شهرت و ثروت 

، بــه ارزشــى بــاز اش زنــدگىاز يابــد، در مرحلــه چهــارم  حصــول آن زنــدگى ارزش مى

  .دست آمده است گردد كه در پرتو ايمان دوباره به خدا به مى

  ها كليدواژه
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  مقدمه

گـذارترين مسـائل فلسـفى در تأثيراز پرتكرارتـرين و » معنـای معنـا« مسئله دربارهتحقيق 

شناسى مرتبط  پرسش از معنای معنا تا حد زيادی با مباحث واژه. های اخير بوده است سال

شان به كار  ها را در قالب معانى مختلف پردازی مختار است واژه هر متفكر و نظريه. است

بـه سـراغ مفهـوم  نخسـتبايسـت  نويسـنده، مىبرد و البته بـرای بررسـى و فهـم مقصـود 

معنـای معنـا و  مسـئلهاصلى در اين نوشتار، بررسـى  مسئله. رفتهای كليدی در متن  واژه

معنـای معنـا مبحـث  مسـئلهچنـد  هـر. تولستوی است منظراز معنای معنای زندگى  گاه آن

معنـای «ى ای است، در بحث كنونى آن دسته از معانى معنا كه در تركيـب اضـاف گسترده

تولسـتوی از جملـه متفكرانـى اسـت كـه طـى . كاربرد دارد، مورد توجـه اسـت »زندگى

ايـن امـر در بسـياری از . معنای زندگى داشته است مسئلهای به  دوران حياتش توجه ويژه

در شـرح حـال  هعمـدبه طورو  مرگ ایوان ایلیچ، آنا کارنینا، جنگ و صلح ويژه آثار او به

  . خورد به چشم مى مناعتراف او با عنوان 

گرفتن چارچوب متعارف در بحـث معنـای معنـا،  نظر دربا  ايم كوشيدهدر اين نوشتار 

نتيجـۀ  در . كنـيمبررسـى ی رويكـردچنـين بـا را  اعتراف من ويژه كتاب آثار تولستوی به

ای زندگى تولستوی را از منظر معنای معنای زندگى بـه چهـار دوره تقسـيم  چنين بازبينى

مباحـث در  .را بيـان خـواهيم كـردی معنـای مـورد نظـر هـا ويژگى ،در هر دورهده و كر

 از متفكـران تـوان بـه سـه دسـتۀ كلـى معنای معنا و معنای زنـدگى، مى شده دربارۀ مطرح

پردازانى هستند كه معتقدند معنا همان هـدف اسـت و بـر  دسته نخست، نظريه :اشاره كرد

گـروه دوم معنـا را  گيرنـد؛ در نظـر مىگى معنای زندگى را همان هدف زند ،اين اساس

سومين  ؛اند معنای زندگى را ارزش زندگى در نظر گرفته ،ارزش دانسته و بنابراين مثابه به

  . اند معنا را كاركرد تفسير كرده و معنای زندگى را كاركرد زندگى دانسته ،دسته

در وی ، زيرا اند دانستههای نوجوانى وی  سال تا واپسينرا دورۀ اول زندگى تولستوی 

 دانسـتهارزش  مثابـه را بهو معنـای معنـا  ته در تعقيب كمـال اخلاقـى بـودهاين مدت پيوس

همكـاران و  ديگـرهمچـون  ،سـالى های پايـانى نوجـوانى تـا ميان از سالتولستوی . است
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ی ثروت، شـهرت و قـدرت بيشـتر بـوده و از ايـن امـور وجو جستپيوسته در  شدوستان

اش معنـا را  بنـابراين او در دوره دوم زنـدگى. اش ياد كـرده اسـت هدف زندگى عنوان به

 مقـارن بـا و سـالى آغاز بحران روحى تولستوی در ميان. هدف در نظر داشته است مثابه به

ها او در پـى  سـالايـن و در  انجامد مىسال به طول  آغاز دورۀ سوم زندگى اوست كه سه

بلكـه بـه زنـدگى همـۀ افـراد بشـر  ،به زنـدگى خـويش هاتن نه تايافتن امری ارزشمند بود 

توان گفت كه در  مى ،بنابراين. ببرد ميانارزش بخشد و حس پوچى ناشى از مرگ را از 

ارزش دانسته و زندگى معنادار را زندگى ارزشـمند  مثابه بهاين دوره نيز تولستوی معنا را 

اش  بخش بحران روحى كه پايانگروی وی  دورۀ چهارم حيات تولستوی با ايمان. داند مى

بـه زنـدگى  معنابخش امر عنوان بهاو ايمان به خداوند و وجود خدا را  .شود بود، آغاز مى

 انسـانتوانـد بـه زنـدگى  به عقيدۀ او ايمان به خداوند تنها امری اسـت كـه مى. پذيرد مى

ر دوره معنـای معنـا د نتيجـه در. ارزش زيستن دهد و به او آرامش و رضايت باطن بخشد

   .دوش مىارزش در نظر گرفته  بار ديگرچهارم حيات تولستوی 

امـر ارزشـمند  در پىِ ست كه تولستوی در دورۀ سوم رو از اينتفكيك دو دوره اخير 

ی رسيدن به چنين امـری از طريـق اسـتدلال عقلانـى بـوده وجو جستعقلانى بوده و در 

ارزش زيستن بخشـد،  انسانگى ارزش مورد نظر او عمل و كيفيتى است كه به زند. است

اسـت و نتيجـه  يابـد كـه اسـتدلال عقلانـى در ايـن زمينـه بى اما در دورۀ چهـارم او درمى

امـری  ــ اش را فراهم كند و رضايت درونى دهدكه امری را بيابد كه به او آرامش  همين

 بـه نظـر ـ سازداش را ارزشمند  اش را از پوچى ناشى از مرگ برهاند و زيستن كه زندگى

  .ى استوی برای معناداری زندگى كاف

  زندگى و معنای معنا. 1

 كـدام تركيب اضافى را از نظر مفهوم هـر اين نخستدر بحث معنای زندگى، لازم است 

زنـدگى بـه چـه رو  پيش بايد بدانيم در بحث. بررسى كنيم» زندگى«و » معنا«از دو كلمۀ 

؟ همچنـين بايـد فراينـديـداد يـا يـك معناست؟ مجموع فعل و انفعالات است يا يك رو

مـراد از معنـا در ايـن بحـث، آن معنـای  يقين به ، زيراچيست مثابه بهتصريح كنيم كه معنا 
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شناسى دو مفهـوم معنا در ادامه به ،رو از اين. گردد نيست لغوی كه از فهم متن استنباط مى
  .خواهيم پرداختندگى معنا و ز

  معنای معنا) الف

 »meaning«انگليسـى  هنگام ترجمـه واژه بـهرو است كـه  لزوم بحث از معنای معنا، از آن
در ايـن بخـش بـه حسـب ضـرورت  رو، از ايـن. دكرمتعددی برداشت  های بيرتع توان مى
  : گردد بيان مى هاآن تعبير ترين مهم

  لولىنای ناظر به روابط علّى و معيكم ـ مع
ى و معلـولى و نـوعى تعاقـب و همراهـى ناشـى از پيامدهای علـّ مثابه بهدر اين تقرير معنا 

  : معنا در اين بيان دو كاربرد دارد. استنتاج است
خـواه  معلول مورد نظر ماست؛گونه موارد مفعولِ معنا  در اين: معنای ناظر به معلول. 1

 . زمان با علتّ طبق بيان عرفى در پى علتّ بيايد يا هم
ــت. 2 ــه عل ــاظر ب ــای ن ــر ماســت: معن ــورد نظ ــت م ــا عل ــولِ معن ــوارد مفع ــن م   در اي

)Nozick, 1981: 574(.  

  دوم ـ معنای ناظر به ارجاع خارجى يا رابطۀ زبانى
كاربردهـای معنـا در . انواع كاربردهای زبـانى و كلامـى اسـت ،يكى ديگر از معانى معنا

 .4 ؛دلالـت تضـمنى. 3 ؛اشاره. 2 ؛لالت تطابقى يا ترادفد .1 :ارتباطات زبانى عبارتند از
  . )60-57 : 1380آلستون، ( نماد

  مثابه قصد و نيت يا هدف سوم ـ معنا به
؛ برای مثال، قصـد )Nozick, 1981: 574(معنای سوم از معانى معنا، قصد و نيت يا هدف است 

قصد «اين است كه  یبه معنا »اين همه هياهو يعنى چه؟«و نيت از انجام عملى مانند اينكه 
ايـن نمـايش «ماننـد اينكـه  ،معنای هدف همچنين معنا به. »شما از اين همه هياهو چيست؟

هـدف ايـن نمـايش «معنای ايـن اسـت كـه  ، بـه»كردن وجـدان پادشـاه اسـت برای بيـدار
  .»كردن وجدان پادشاه است بيدار
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  مثابه درس عبرت چهارم ـ معنا به

رت است؛ معنا در اين موارد آن درسى است كه از معنای چهارم معنای زندگى درس عب

معنـای دوران «شـود كـه  گفتـه مى ،بـرای مثـال. )54: 1390بيـات، ( آمـوزيم مى ها اين حادثه

  . »توانند مرتكب جناياتى هولناك شوند اين است كه حتى ملتى متمدن هم مى ها یناز

  مثابه كاركرد پنجم ـ معنا به

ای در نظـر  تـوانيم بـرای چيـزی فايـده وقتـى مى. ركرد اسـتگاه مراد از معنا، فايده و كا

 گـاه آنبگيريم كه آن را در يك بافت يا سياق و در محيطـى بـزرگ در نظـر بگيـريم و 

 .)403: 1380ملكيان، (ما اين باشد كه كاركرد اين چيز در اين بافت يا سياق چيست؟  پرسش

  . كند تر ايفا مى بزرگ وعهِ معنا در اينجا كاركرد و نقشى است كه شىء در اين مجم

  مثابه ارزش شخصى ششم ـ معنا به

اگر امری برای شما . است )subjective value( معنای پنجم از معانى معنا، ارزش شخصى

توان گفت آن امر  داشته باشد، مى )importance( اهميت يا) worth( ارزش، قدر و قيمت

تو بـرای مـن معنـای «گوييم  وقتى مىمثال،  برای؛ )Nozick, 1981: 575( برايتان معنادار است

 كـاملاً معنا تحت اين عنوان مفهـومى . مندی يعنى تو برای من بسيار ارزش ،»زيادی داری

دهــد؛  تحــت پوشــش قــرار مى ،شخصــى دارد و آنچــه را از نظــر فــرد بــا اهميــت اســت

  .استارزش و فاقد ارزش  ی كممعنا بهبه ترتيب  معنا  بىمعنا و  كه كم همچنان

 مثابه ارزش همگانى هفتم ـ معنا به

ــانى  ــت از ارزش همگ ــارت اس ــا عب ــم معن ــای شش ــانى . ),ibid.: 575 570(معن ارزش همگ

)objective value(خاصـى اختصـاص ... ، ارزشى است كه به سنخ روانى، وراثت، سـن و

ها  چنين امری بـرای همـه انسـان. ها ارزش محسوب شود نداشته باشد و از نظر همه انسان

هـای  ارزش) الـف: توان به دو دسته تقسـيم كـرد های همگانى را مى ارزش. معنادار است

ــتقل از رابطه ــه مس ــى ك ــانى ذات ــر و فى همگ ــز ديگ ــر چي ــا ه ــان ب ــه مطلوب ش ــد؛  نفس ان
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نفسه مطلوب نيستند، بلكه ابـزار رسـيدن  ها فى اين ارزش: های همگانى ابزاری ارزش )ب

  .)63و 62: 1382كيان، مل(های بالاتر هستند  به ارزش

  مفهوم زندگى) ب

اين مفهوم مشتمل . توان آن را بيان يا گزارش كرد زندگى مفهومى توصيفى است كه مى

اسـت ياهـای فـرد و يـا بـه شـكل داسـتان و ماننـد آن ؤبر تجربيات، اعمال، خاطرات و ر

)Adams, 2002: 76( .عرف نيز زندگى هر فرد، چيزی جز اعمال و رفتـار او، وقـايعى كـه  در

بحـث معنـای . باشـد دست مىو اموری از اين  ديگرانافتد، روابط او با  برای او اتفاق مى

زنـدگى يـك فـرد . 2 ؛زنـدگى نـوع بشـر. 1 :شـود زندگى، غالباً در سه سطح مطرح مى

  . زندگى خود من. 3؛ خاص

لحاظ پاسخى است كه بـه  به ،خاص و زندگى خود منتفكيك بين زندگى يك فرد 

از پاسخ به پرسش از  بسا چهپاسخ يك فرد خاص . شود پرسش از معنای زندگى داده مى

  . معنای زندگى خودم متفاوت باشد

در ايـن بحـث،  بايـد گفـت اينكـهاين مفهوم در بحـث معنـای زنـدگى  رهآنچه دربا

های مثبـت و منفـى، تلـخ و شـيرين، متعـالى و  زندگى با تمام جوانب و اقتضائات و جنبه

 فراينـد كـل«مسئله اسـت،  برای مااش  آنچه معناداری واقع در. شود مىغيرمتعالى ارزيابى 

هـا يـا  هـا يـا قطعـه از تولد تا مرگ و پس از آن است، نه صـرفاً برخـى از لحظـه» زندگى

  .)65: 1386زمانى،  على( اجزای آن

  معنای معنای زندگى. 2

كه معنا در كنار لفظ زندگى  گاه آنبايد ببينيم  »معنای زندگى«ايابى برای تركيب در معن

يك از معانى آن مورد نظر است و نيز وقتى بحث از معنای زندگى به ميان  ، كدامآيد مى

، مراد معنای زندگى نوع بشراست، معنای زندگى يك فرد خاص است يا معنـای آيد مى

  زندگى خودم؟
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ى و معنای زندگى يـك فـرد خـاص تميـز قائـل انسانمعنای زندگى فرد  ميانبايد  مى

پراهميتـى بـرای يـك  مسـئلهمعنـای زنـدگى يـك شـخص خـاص ممكـن اسـت . شويم

همچنين معنای زندگى هر فرد برای خودش  ؛نويس باشد نامه نويس يا يك تاريخ زندگى

دگى اسـت، پرسـش پردازان در باب معنای زن اما آنچه مورد توجه نظريه ،پراهميت است

بـرای هـر  مسـئلهالبته ايـن . )Wong, 2007: 124-131( و عام است كلى طور بهاز معنای زندگى 

هرگونه نتيجۀ منفـى حاصـل از پـژوهش در  ، زيراها نيز اهميت فراوان دارد انسانيك از 

. گـذار و مشـكل آفـرين خواهـد بـودتأثير ها انسـانباب معنای عام زنـدگى، بـرای تمـام 

بر مبنای معناداری عام زندگى تعريف شـده اسـت و  ها انسانتك ما   عنادار تكزندگى م

بر مبنای زندگى معنادار به مفهـوم عـام آن  ها انسانهمچنين زندگى معنادار هر يك از ما 

توان ادعـا  باشد، چگونه مى معنا  بىى انساناگر زندگى نوع  ، زيراگردد تعريف و تبيين مى

عنـادار اسـت؟ بنـابراين معنـای عـام زنـدگى مقـوم معنـای زندگى يك فرد خاص م كرد

 :در بحـث معنـای زنـدگى سـه ديـدگاه اصـلى وجـود دارد. ى استانسانزندگى هر فرد 

اند و بعضـى آن را  ی هـدف زنـدگى دانسـتهمعنا بـهبعضى از فيلسوفان، معنای زندگى را 

گى در نظــر انـد و گروهـى نيـز آن را ارزش زنـد ی كـاركرد زنـدگى تلقـى كردهمعنا بـه

  .يمكن بررسى مىاز اين سه ديدگاه را جداگانه  كدام در ادامه هر. اند گرفته

  مثابه هدف زندگى  معنای زندگى به) الف

اگر معنای زندگى، هدف زنـدگى باشـد، در آن صـورت ايـن هـدف بـرای موجـوداتى 

نيسـت  دارای علـم و اراده» زندگى«خود  ، زيرااست كه دارای علم و اراده باشند متصور

و  ن هـدف خـارجىميـاتفكيـك فيلسـوفان  بـا دقـت در. تا بتوان به آن هدفى نسبت داد

، موجـوداتى كـه خودشـان دارای علـم و )self-government purpose( بنيـاد هدف خـود

. هدفى دارد آنهااز خلق  آنهاواقع سازنده  و در دارای هدف خارجى هستند ،اراده نباشند

چنـين موجـودی در فعـل و . باشد كه دارای علم و اراده باشدتواند هدفمند  مى موجودی

شـده از معـانى معنـا،  در بحث ياد. جوشد ترك هدف دارد و اين هدف از درون وی مى

توان گفت معنای زندگى همان هدف زندگى  آنجا كه معنای معنا نيت و قصد است، مى
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تفـاوت  شـناختى روان اگرچه ميان نيت و اراده و انگيـزه و انگيـزش از حيـث ، زيرااست

نيـت و قصـد، بـه سـاحت اراده و  یادر بحث حاضـر مـراد از معنـا بـه معنـ ،مطرح است

هـدف در نظـر  مجموعـۀ توانـد زير نتيجه همۀ اين موارد مى در. انسان اشاره داردخواست 

  .گرفته شود

  مثابه كاركرد معنای زندگى به) ب

تـوان بـه  ف هـدف، كـاركرد را مىخلا بر. تواند كاركرد زندگى باشد مى معنای زندگى

توان  را مى انسانكاركرد زندگى . موجوداتى كه دارای علم و اراده نيستند هم نسبت داد

 مـثلاً  ؛)403: همان(كرد كند، تعيين  تر ايفا مى بزرگ ۀبر اساس نقشى كه او در يك مجموع

رنظرگـرفتن ايـن تر كره زمين قـرار داد و بـا د را در بافت بزرگ ها انسانتوان زندگى  مى

  . كرداش را بررسى  و معنای زندگى انسانسياق كاركرد زندگى 

  مثابه ارزش معنای زندگى به) ج

آيا «معادل اين پرسش كه  ،در اين صورت. معادل سوم برای معنای زندگى، ارزش است

اگر سودی كه فرد از » آيا زندگى ارزش زيستن دارد؟«اين است كه » زندگى معنا دارد؟

زنـدگى  گـاه آن ،باشد پردازد مىكردن  ای كه برای زندگى بيشتر از هزينه برد مىزندگى 

ارزش  ای زنـدگىچنـين  گـاه آناز زيـان باشـد،  كمتـرو اگر سود  ارزد اش مى به زيستن

در اين تفسير از معنـا، نكتـه قابـل توجـه ايـن . معنا ندارد ای زندگىزيستن ندارد يا چنين 

فعل  منزلۀپذير است كه زندگى را به  است كه استناد ارزش به زندگى در صورتى امكان

ارزيـدن و نيارزيـدن  ، زيـراآوريم شمار به انسانای از افعال اختياری  اختياری يا مجموعه

ارزش در ارتبـاط بـا ارزش و ضـد  بى، ارزش ماننددر باب افعال متصور است و مفاهيمى 

  .)70: 1386زمانى،  على( افعال اختياری قابل طرح و بحث هستند

ايـن معـانى هرچنـد ممكـن . تواند معانى مختلفى را دربرگيرد ارزش در سياق فلسفى مى

تر تفـاوت ميانشـان روشـن  است در نگاه اول با هم تفـاوتى نداشـته باشـند، بـا بررسـى دقيـق

  :)74- 64: 1382ملكيان، (توان ارزش را در شش معنای متفاوت به كار برد  كلى مى طور به. شود مى
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خوب مبنايى، امری است كـه بـه نظـر خـود  :خوبِ مبنايى يا فلسفه وجودی ـ يكم

در تعقيب  در طول زندگىهمواره و شخص  ها انسانفرد خير و خوب است نه لزوماً همۀ 

و بـدهای ديگـر  هـا خوبنای تشـخيص همـه خوب مبنايى ارزشى است كه مب. آن است

 .است
ارزش به اين معنا،  :يابد كيفيت يا عملى كه با حصول آن، زندگى ارزش مى ـ دوم

آن بـه زنـدگى شـخص قيمـت و  دادن يـا انجـام بـدان كيفيت يا عملى است كه دستيابى

 است يـا از مقولـه كيفيـت )action( چنين ارزشى يا از مقوله عمل. دهد ارزش زيستن مى

)quality.( در . فعـل اسـت ، همان فعل و مراد از كيفيـت نتيجـۀمراد از عمل در اين بحث

نتيجـۀ فعـل، امـری اسـت كـه فعـل فاعـل بـه آن منجـر . اين معنا، نتيجه مورد نظـر اسـت

 .شود؛ خواه فاعل آن را قصد كرده باشد يا نكرده باشد مى
را بـه نظـر  انسـانطبق ايـن معنـا، ارزش چيـزی اسـت كـه  :ساز آرمان هويت ـسوم 

شناختى  نظر است هويت شخصى ارزش درآنچه در اينجا . كند خودش دارای هويت مى

 . خواهد در مقام شناخت با آن ممتاز شود فرد در پى ارزشى است كه مى ؛ يعنىاست
كـه بـر  در ايـن تقريـر، ارزش ملاكـى اسـت :ها معيار و ملاك در انتخاب ـچهارم 

گزينـد؛  برمىو نيـز بـين كارهـای بـد يكـى را يكى بين كارهای خوب،  انساناساس آن 

طبق اين معنا از ارزش،  .دارد ين بدكمترترين خوب و  معياری برای گزينش خوب يعنى

پرسش از معنای زندگى اين خواهد بود كه آيا معياری وجود دارد كه به مـدد آن بتـوان 

 . اب كرد و به زندگى خويش معنا دادرا انتخ ها خوبترين  خوب
افعـال خـود و ديگـران را بـر  انسـانمعياری است كه  :معيار داوری اخلاقى ـپنجم 

به اين ارزش، معيار داوری اخلاقى گفتـه . كند داوری مى اساس قرب و بعد به آن ارزش

 .شود مى
امری اسـت كـه ارتبـاط متناسـب و  :عامل رضايت خاطر انسان از خودش ـششم 

فـراهم  انسـانكنـد و رضـايت بـاطن بـرای  را از خـودش راضـى مى انساندرخور با آن، 

مقـدس، فرهنـگ، سـنت،  امـورعلمـى،  های نظريـهآثار هنری، : مانندمواردی . آورد مى

  .ی ديگر و طبيعتها انساننهادها، 



43  

 

 

نا
مع

 ی
دگ
زن

ه 
ور
 د
ار
چه

ر 
 د
نا
مع

 ى
تو
س
ول
ت

ی
  

 تولستوی و معنا. 3

 وی .دوره تقسـيم كـردمعنای معنا، به چهـار توجه به توان زندگى تولستوی را از نظر  مى

از  ،ی هدف در نظر گرفته و در سه دوره ديگـرمعنا بهمعنا را  اش از زندگىدر يك دوره 

تقسيم ايـن سـه . ی ارزش در نظر گرفته استمعنا بهپايانى حياتش، معنا را  ۀدوردر جمله 

بندی ارزش  ، ارزش مورد نظر او به حسب تقسيمكدامدوره از آن جهت است كه در هر 

  .ديگر است ۀش معنا در قسمت پيشين، متفاوت و متمايز از دوربه ش

در ايـن دوره . اش دانسـت تـوان تـا اواخـر دوره نوجـوانى دوره اول زندگى او را مى

ی معنا بهكه آن را ذيل عنوان معنای زندگى  است اش بوده كمال اخلاقى سرمشق زندگى

 .ه وجودی بيان خواهيم كـرديعنى خوب مبنايى يا فلسف ،اول آن یاارزش زندگى به معن

سـالى اوسـت كـه  های واپسين دوره نوجوانى تا ميـان دوره دوم زندگى تولستوی از سال

دستيابى به ثروت، شهرت و افتخار بـوده اسـت كـه ايـن  اش در اين دوره، هدف زندگى

دوره  .كـردی هدف زنـدگى بررسـى خـواهيم معنا بهمطلب را ذيل عنوان معنای زندگى 

اش در نظر گرفته شـده  سالى و آغاز بحران پوچى و توقف زندگى از ميان سوم حيات او

ی ارزش معنا بـهعنـوان معنـای زنـدگى  زيـرو آن را  اسـت كه سه سال به طـول انجاميـده

حصـول آن  كـه بـا) ای نتيجـه( يـا كيفيـت) فعـل(عمـل  ، يعنـىی دوم آنازندگى به معن

كـه تـا پايـان نيـز ى زندگى تولسـتوی نهاي ۀدور .يابد بيان خواهيم كرد زندگى ارزش مى

ی ارزش زنـدگى از نـوع معنـای معنا بـهعنوان معنای زنـدگى  زيرادامه دارد،  اش زندگى

  .شود از خودش بررسى مى انسانعامل رضايت خاطر  ، يعنىششم آن

 معنای معنای زندگى در دوره اول ) الف

كند كه او بنابر  با توضيح اين مطلب آغاز مى اعتراف مـنتولستوی شرح حال خود را در 

اصول كليسای ارتدوكس در كودكى غسل تعميد داده شـده و بـر اسـاس همـان اصـول 

های سسـت ايمـانش  سالگى رسيده، ديواره 18هنگام كه به سن  تربيت شده است، اما آن

  :فروريخته است
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در دوران . انـد همرا بنابر اصول كليسای ارتـدوكس غسـل تعميـد داده و تربيـت كرد

سـاله كـه شـدم و  كودكى و سنين نوجوانى همين مبانى را به من آموختند، اما هجده

. دو سالى در دانشگاه درس خواندم، ديگر به هرآنچه فرا گرفته بودم، ايمان نداشـتم

خاطراتى خاص، اين انديشه را در ذهنم پديـد آورده بـود كـه تمـامى بارهـای مهـم 

انديشـيدم، جـز اعتمـاد بـه سـخن  بـاب ايمـان و ديـن مى گذشته من و هر آنچـه در

  .)69: 1385تولستوی، (تكراری بزرگان نبود، اما همين اعتماد هم بسى سست بود 

شدن تولسـتوی حاصـل مبـارزه و كشـمكش معنـوی او نبـود، بلكـه بـه نظـر  ايمان بى

ن واقعـى بود كه او هرگز نه ايمـا مسئلهرسد بيشتر حاصل نوعى شناخت نسبت به اين  مى

تولسـتوی از سـن . )Flew, 1963: 110(به مسيحيت داشته و نه با چنين اعتقـادی زيسـته اسـت 

ايمـان نخسـتين خـويش را از دسـت داده بـود و از همـان سـن شـروع بـه  ،پانزده سالگى

آن روزها به ايـن نتيجـه رسـيده بـود كـه آمـوختن  ، زيرافلسفى كرد های باخواندن كت

ه كليسا شايد مفيد باشد، اما اين موضوع را نبايد چنـدان جـدی دينى و رفتن ب یاهدستور

اش و آنچـه در بـاب ديـن و ايمـان  تمـامى باورهـای مهـم گذشـته یو اعتقـادبه . دانست

او زنـدگى  ۀبـر اسـاس انديشـ. انديشيد جز اعتماد بـه سـخنان تكـراری بزرگـان نبـود مى

، غالبـاً سـازد مىا بـر اسـاس آن اش ر و اصولى كه هر فرد زنـدگى ندا شبيه به هم ها انسان

هـای  خلاف اصول دين است و آموزه كاملاً هيچ وجه اشتراكى با دين ندارد، بلكه  تنها نه

نـوعش،  نتيجۀ مشاهدات او اين بود كه مردم هم. ی بر زندگى مردم نداردتأثيردينى هيچ 

و چنـين مردمـى بـه عقيـده ا. اند ايمان را ابزاری برای دستيابى به اهداف فانى خود ساخته

اند، زيرا ديـن بـرای آنـان تنهـا ابـزاری اسـت بـرای رسـيدن بـه  انگيزترين مشركان نفرت

البتـه بـا وجـود آنكـه وی  .كننـد مىاز روی ايمان كـاری نشك آنها  بى اهداف دنيوی و

... رفتن و اعتراف نزد كشـيش و ، كليساكردن يك از اعمال دينى از جمله دعا ديگر هيچ

چنـد  هـر. داشـتهايى از ايمـان وجـود  داد، هنوز هم در كنه وجودش نشانه مىرا انجام ن

وجـود خـدا و مسـيح و تعـاليم او را  ،توانست معين كند كه به چه چيزی ايمـان دارد نمى

دانست در اين تعاليم چه چيزی نهفته است و از درك آن عـاجز  نمى وی .كرد مىانكار ن

ش، همه تلاش خود را به كـار بسـته بـود تـا بتوانـد ا تولستوی در اين برهه از زندگى .بود
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عقلـى كمـال توجـه  ۀتنها بـه جنبـ نخستاو . زندگى خود را به سوی كمال هدايت كند

جسـم  ،اش را تقويـت نمايـد و از سـوی ديگـر تا از طرفـى اراده كرد مىداشت، و تلاش 

بـاط بـا مسـير ارت بـى بدنى سخت، از وابسـتگى بـه بسـياری از امـور های تمرينخود را با 

  :سازدش رها ا انهگراي كمال

يابم كـه ديـنِ آن زمـان مـن  آشكارا درمى آورم، امروز كه آن زمان را به ياد مى

تنها باور . بسى از گرايش به غرايز صرف حيوانى دور و راهنمای زندگى من بود

هـای بـدنى  بـا تمرين... اعتمـاد بـه كمـال خـويش بـود ،حقيقى من در آن زمـان

سم خود را تكامل بخشيدم، قدرت و مهارت خـود را فزونـى دادم و گوناگون ج

 ،از ديـدگاه مـن. به خستگى و شكيبايى خوگرفتم تا دل از بسياری امـور بـركنم

  .)74-73: 1385تولستوی، (همۀ اين تغييرات ابزاری برای رسيدن به كمال بود 

ارزش زنـدگى  همثابـ بهبنـدی معنـای زنـدگى  بيان شد، در دسته تر كه پيش طور همان

 ۀخوب مبنـايى يـا فلسـف ـ توان شش معنا برای ارزش در نظر گرفت كه در معنای اول مى

خوب مبنايى امری است كه شخص همواره در تعقيب آن بوده و ايـن  ـوجودی زندگى 

  . كند مىی او را تبيين ها كنشوا ها كنشامر تمام اعمال، افعال، 

اول : بـه توجـه بيشـتری نيـاز دارد جملهاز تولستوی، دو  شده نقل های عبارتدر ميان 

» منظور من از همه اين كارها در ابتدا دستيابى به كمـال اخلاقـى بـود« :گويد مىآنجا كه 

از ديدگاه من همه اين تغييرات ابزاری برای رسـيدن بـه « :گويد مىو دوم آنكه  )73: همان(

و همچنـين تعريفـى كـه از خـوب مبنـايى ی وی ها گفتـهبر اسـاس . )74: همان(» كمال بود

كه تولستوی در پى دسـتيابى بـه كمـال اخلاقـى  گاه آنتوان نتيجه گرفت  مى ،عنوان شد

از . اش اسـت وجـودی زنـدگى ۀاين كمال اخلاقى بسان همان خوب مبنايى و فلسـف ،بود

ی ارزش زنـدگى از نـوع خـوب معنا بـه حيـاتش،معنای زندگى در ايـن دوره از  ،نظر او

  . بنايى استم

شود كه اين ارزش يا همان كمال اخلاقى از نظر او امـری  حال اين پرسش مطرح مى

ای اشاره  اش، به نكته عينى بوده يا ذهنى؟ تولستوی در همين قسمت از شرح حال زندگى

كـردم،  وجود خدا را انكار نمى«: كند كه بيان آن در اينجا خالى از لطف نخواهد بود مى
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دانستم در اين تعـاليم  كردم، ولى نمى چگونه خدايى بود؟ مسيح را انكار نمىاما اين خدا 

يـابم كـه ديـن آن  آورم، آشكارا درمى امروز كه آن زمان را به ياد مى... چه نهفته است؟

  »زمان من بسى از گـرايش بـه غرايـز صـرف حيـوانى دور و راهنمـای زنـدگى مـن بـود

ــه. )73: همــان( ــوان  ها، مى طبــق ايــن گفت ــده و  نتيجــه گرفــت كــه در حقيقــت جهتت دهن

كنندۀ مسير كمال اخلاقى تولستوی در آن زمـان، هنـوز همـان بقايـای تعـاليم ديـن  تعيين

درستى آنها در آن زمان اعتقاد  مسيح بوده كه البته او آنها را با عقل خود محك زده و به

  . داشته است

به سـنخ روانـى، وراثـت، ارزشى است كه  كه ذاتى گفتيم در تعريف ارزش همگانىِ 

طبـق ايـن . مطلـوب اسـت نفسه فىامری  ،اختصاص نداشته ها انسانخاصى از  ۀسن و طبق

معنای  ،بنابراين. كمال اخلاقى مورد نظر تولستوی نيز ارزش ذاتى همگانى است ،تعريف

به كمال اخلاقى بـوده و او معنـای معنـا  يابى دست، زندگى در دورۀ اول حيات تولستوی

ارزش زندگى از نوع خوب مبنايى يا فلسـفه وجـودی زنـدگى در  مثابۀ بهاين دوره را در 

نكتـه ديگـر آنكـه اگـر  .همچنين اين ارزش از نوع همگانى ذاتى است .نظر گرفته است

اعـم از انفسـى و  ــ واقعـى و عينـى ۀی حقوقى و اخلاقى را برخوردار از پشـتوانها ارزش

. )74: 1390بيـات، ( قابـل كشـف هسـتند آنهـاتـوانيم بگـوييم كـه  مى گاه آنبدانيم،  ـ آفاقى

آن معنای معنا كـه مـورد نظـر وی اسـت، قابـل  ،در اين دوره از حيات تولستوی نتيجه در

  .است نكردهكشف بوده و او جعل معنا 

  معنای معنای زندگى در دوره دوم) ب

ای  اش، بـه گونـه سـالگى تهای دهـه بيسـ تولستوی در اواخر دوره نوجوانى و بيشتر سال

واقـع آنچـه  در. )Flew, 1963: 110( رفـت زادگان آن زمان انتظار مى زيست كه از اشراف مى

طلبـى، عشـق بـه  آمـد، جـاه شمار مى در آن دوران در جامعه تولستوی پسنديده و نيك به

 او نيز به طبع جامعـه. بود دستتوزی و صفاتى از اين  قدرت، شهوت، غرور، خشم، كينه

بـود جـای خـود را بـه  اش در پـىاطرافش درگير چنين صفاتى شده و كمال اخلاقى كه 

  :اهدافى همچون ثروت، شهرت و افتخار داد



47  

 

 

نا
مع

 ی
دگ
زن

ه 
ور
 د
ار
چه

ر 
 د
نا
مع

 ى
تو
س
ول
ت

ی
  

اين كارها دستيابى به كمال اخلاقـى بـود، امـا خيلـى زود  ۀمنظور من ابتدا از هم

ه خواستم برتر باشم، البته نـه از ديـدگا مى ؛ يعنىاين كمال بدل به امری كلى شد

ديـری نپاييـد كـه تمـامى ايـن . ها خود و پروردگار، بلكه از ديدگاه سـاير انسـان

تــر از ديگــر  تــری شــد؛ آرزوی قــدرتى افزون هــا بــدل بــه آرزوی بــزرگ تلاش

  .)74: 1385تولستوی، (داشتن شهرت و ثروتى بيش از ديگران  ؛ يعنىها انسان

در كنه وجودش رفتار خواست بر اساس آن نيك درونى موجود  هرگاه تولستوی مى

و برعكس، هرگاه به غرايـز خـود تـن  شد مىرو  هكند، با توهين و تمسخر اطرافيانش روب

ی هـا ارزشبـود كـه تولسـتوی بـا  گونـه اين. داشتند سپرد، اطرافيانش او را گرامى مى مى

 ،زورگويى ،دزدی ،اطرافيانش همگام گرديد و از قمار و مستى و عياشى گرفته تا فريب

ا گذاشـتن حقــوق روسـتاييان و ضـرب و جـرح مــردم، از هـيچ جرمـى فروگــذار زيـر پـ

آوری او را  چنـين اعمـال ننـگ سـبب كـه ديگـران به ديـد مىو با كمال تعجب  دكر مىن

های عمـرش  طبق بيـان تولسـتوی، در ايـن سـال .شوند مىستايند و برايش ارزش قائل  مى

در . ن چنين پانزده سـالى گذشـتاي«: رسيدن به ثروت و شهرت بوده است تنها هدف او

ايــن فاصــله از ســر كــاهلى، حــرص و آز و غــرور بــه نويســندگى پــرداختم و در تمــامى 

برای رسـيدن . ديدم را در زندگى خود مى آنهاهايم ماجراهايى را مطرح كردم كه  نوشته

نـاگزير نيكـى ) زيرا تنها هدف من از نوشتن دستيابى به ايـن دو بـود(به شهرت و ثروت 

  .)76: همان(» ته در وجود خويش را باز هم پنهان ساختم و شرارت نشان دادمنهف

كسـانى كـه زنـدگى را در كـل . كـرداو خود را با نويسـندگان پترزبـورگ همگـام 

دانسـتند و معتقـد بودنـد نقـش اصـلى را در ايـن گسـترش و تكامـل  حركتى تكاملى مى

هرچند  .هايند انساندار تربيت  ه عهدههستند ك آنها كنند، زيرا مىهنرمندان و شاعران ايفا 

همراهـى بـا . دهـد چيسـت موضـوع آموزشـى كـه مى كـه دانست تولستوی نيز نمىخود 

  .بينى و اعتماد به نفس عادت كند  نويسندگان باعث شده بود به چنان غرور و خودبزرگ

 ،او تنها باوری ظاهری به ادبيات و سير تكاملى زندگى دينى داشـت و در ايـن دوران

 ،با ايـن پـولكرد و  دريافت مىكار پول  اين سبب بهاين بود كه  برای اواهميت  با تنها امر

. آورد از رفاه زندگى برخوردار بود و شهرت و اعتباری را كه در پى آن بود به دست مى
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دهـد، بـه ايـن بـاور رسـيده بـود كـه  دانست چه آموزش مى پس با وجود آنكه خود نمى

خواسـت  مـى را آموزش دهد و ازآنجاكه بـا ايـن پـول بـه هرچـه آفريده شده تا ديگران

ترديد امـری نيـك  آموزد، بى مى آنهايافت، پس آموزش به ديگران و آنچه به  دست مى

  :است

آنكـه خـود بـدانيم  رسانديم، بى نوشتيم و آثار خود را به چاپ مى هزاران نفر مى

. كوشيم ديگران مىكرديم كه برای آموزش و تربيت  مى هدف ما چيست و ادعا

يعنـى نيـك و بـد امـور پـى ببـريم و  ،ترين پرسـش زنـدگى توانستم به ساده نمى

گفتيم و هــيچ  دانيم، امــا پيوســته همگــى ســخن مــى دانســتيم كــه هــيچ نمــى نمى

  .)79: 1385تولستوی، (پرداختيم  گاهى به ستايش يكديگر مى تنها گاه. شنيديم نمى

ولستوی شكل گرفته بود، گرچه بـاوری ظـاهری باور به سير تكاملى زندگى كه در ت

خوبى به سوی هدفش كه شهرت و ثـروت  و او را به كردهبود، اعمال تولستوی را توجيه 

معنای زنـدگى  عنوان بهدر بررسى هدف زندگى  تر و چنانچه پيش. كرد مىبود، رهنمون 

راده ديم، معنای زندگى اگر هدف زنـدگى باشـد، چـون خـود زنـدگى علـم و اكربيان 

آنجا كه معنای معنا  نيز گفته شد. ندارد، مراد بايد هدف صاحب زندگى از زندگى باشد

بنـابر  نتيجه در. توان گفت معنای زندگى همان هدف زندگى است مى ،نيت و قصد است

خود تولستوی، در اين دوره از حياتش تنها قصد و هـدف او رسـيدن بـه شـهرت و  ۀگفت

دگى و بـاور بـه حركـت تكـاملى زنـدگى در راسـتای ثروت بود كه تحت لـوای نويسـن

  :عمال او ناشى از همين هدف او بودداشت و همه ا بخشيدن به آن گام برمى تحقق

تنها آرزوی واقعى ما كسب ثروت و افتخار بيشتر بـود و بـرای دسـتيابى بـه ايـن 

های بسيار بلـد نبـوديم و تنهـا كارمـان  ها و مجله هدف كاری جز نگارش كتاب

كـرديم كـه  ای بايـد خـود بـاور مى اما برای انجام چنـين كـار بيهـوده ،بود همين

افزون بر اين، به نظريه و اصولى هم برای توجيه رفتـار خـود . افرادی مهم هستيم

هرچه وجود دارد، صاحب خرد : به نتيجه زير رسيديم ،به اين ترتيب. نياز داشتيم

آمـوزش و . يابد تكامل مىاست و هرچه موجود است، به ياری تعليم و آموزش 

برای ايـن كـار بـه مـا پـول . ها ممكن است ها و نشريه تعليم تنها با افزايش كتاب
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ها را  هـا و نشـريه دارنـد، زيـرا در اصـل مطالـب كتاب دهند و ما را محترم مى مى

  .)80-79: همان(ما برترين و سودمندترين مردم جهانيم  ،به اين ترتيب. نويسيم مى

ی او در راستای رسـيدن بـه هـدفى ها فعاليتتوی، در اين دوران همۀ تولس ۀطبق گفت

در اين دوران او معنـای  نتيجه در. دانست مىافتخار و شهرت  ،بود كه آن را كسب ثروت

افتخـار و  ،كـه همـان كسـب ثـروت بـود در نظر گرفتـه را هدف زندگى مثابه بهزندگى 

ى در زنـدگى خـويش در انسـانی هدف هر فـرد معنا بهاگر معنای زندگى را . بودشهرت 

ى كـه همچـون كشـف انسانى، يا هدف انساننظر بگيريم، نه هدف خداوند برای هر فرد 

فرد با تعيين چنين هـدف  واقع دردر راستای امور معنوی باشد،  ،زيستن حقيقت يا اخلاقى

ف، انگيـزه، هد ماننداموری  ، زيرااست كردهرا جعل  آنهايا اهدافى در زندگى خويش، 

هستند و بـه مجـرد جعـل  اوكه مجعول  هاست انساننيت، قصد و اراده از اعراض نفسانى 

ی هدفى كه هر فرد در زندگى خويش معنا بهپس معنای زندگى . يابد مىعلم  آنهابه  آنها

تولسـتوی در  نتيجـه در. )74: 1390بيـات، ( آفريند، قابل كشف نبوده و مجعول فرد اسـت مى

  .بوده است اش درگير جعل معنا برای زندگى اين دوران،

از  اش قبل زندگى ۀنكته مهم ديگر اين است كه تمايز معنا در اين دوره نسبت به دور

اول آنكه در دوره پيشين معنای معنا نزد او ارزش بوده، اما در ايـن دوره : دو جهت است

ی وجو جستدر  اقعو دركه او در پى كمال اخلاقى بوده،  گاه آندوم آنكه  ؛هدف است

كـه هـدف زنـدگى خـويش را رسـيدن بـه ثـروت و  گاه آن ولىكشف معنا بوده است، 

  .شهرت قرار داده، مرتكب جعل معنا شده است

 معنای معنای زندگى در دوره سوم) ج

يـابى بـه شـهرت و ثـروت بـاقى  تولستوی تا زمان ازدواج خود در پى همان هدف دسـت

حــال و هــوای «ها و احــوالات خــويش بــا عنــوان  الكــه خــود از ايــن ســ چنــان آن. مانــد

سفرش به اروپا و مشاهده پيشرفت آنجا و آشنايى بـا دانشـمندان . كند ياد مى »آميز جنون

تنها دغدغه او در آن زمـان  .كردی عام كلمه را تقويت معنا بهاروپايى، اعتقاد او به كمال 

  .)81: 1385تولستوی، ( »گرايى باشم توانم همگام با اين كمال چگونه مى« :اين بود كه
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اول آنكـه هنگـام اقامـت در پـاريس : روحى مواجه شـد ۀاو در اين دوران با دو ضرب

اعدام افراد با گيوتين را با چشم خود ديد؛ ديگر اينكه برادر جوان او پس از يك بيماری 

 كنـد، ولـىباورهای پيشين خود شـك  در اين دو رويداد باعث شد .دردناك درگذشت

پس از بازگشـت از اروپـا در روسـتايى . باز هم به روال گذشته به زندگى خود ادامه داد

همـواره ذهـن او درگيـر  ،با اين وجود. كردای در آنجا احداث  سكونت كرده و مدرسه

بـاز  ؛ يعنـىپاسخ بود تمام ذهن من پيوسته اسير همان پرسش بى واقع در :يك دغدغه بود

  . )Flew, 1963: 110( دهم خود بدانم چه امری را آموزش مىآنكه  م بىداد مىهم آموزش 

ذهــن تولســتوی را از تمــام  طور موقــت بــهازدواج ای از زنــدگى،  تــا اينكــه در برهــه

  : ساختی مربوط به عالم هستى منحرف ها ىنگران

ای خوشـبخت مـرا از هـر كنـدوكاوی بـرای درك مفهـوم  احساس وجود خانواده

ام، يعنـى همسـر و  زمان، تمامى زندگى من به خانواده در اين. داشت زندگى بازمى

شد و من تنها در فكر تأمين زندگى و افزايش درآمـد خـود و  فرزندانم محدود مى

كـردم تـا  اين چنين زنـدگى مى... پانزده سال بدين منوال گذشت... ام بودم خانواده

مد كه انـدرون آ هايى پيش مى ابتدا لحظه. سال پيش اتفاق عجيبى رخ داد آنكه پنج

شد و زندگى به اصـطلاح بـرايم هـيچ پويـايى نداشـت و  من مشوش و پر غوغا مى

اين لحظات بهت و حيـرت ... دانستم كه چگونه بايد به زندگى ادامه دهم خود نمى

. يافـت هايى خـاص تجلـى مى بيشتر و بيشتر شدند و اين سكون زندگى در پرسـش

  .)85- 84: 1385تولستوی، (شود؟  مى كنى؟ خوب سرانجام چه چرا چنين زندگى مى

ناگهـان بـا  ،ای سالم خانواده تولستوی در عين برخورداری از عشق، ثروت، شهرت و

رسد كه همه  به جايى مى. اش متوقف شده است شود كه گويى زندگى رو مى هرنجى روب

ــدگى در نظــرش هــا فعاليت ــا  بىی زن ــه انجــام. شــود مى معن فعلــى در  دادن هرگــاه كــه ب

 در پـىِ كـه  گـاه آن شد و مىدر ذهنش مطرح » برای چه؟«انديشيد، سؤال  اش مى زندگى

تنها حقيقتـى كـه لاجـرم بـه . يافت رفت، هيچ پاسخى نمى يش مىها پرسشپاسخى برای 

حقيقـت گريزناپـذير مـرگ بـود كـه زنـدگى و كـار . همانا مرگ بود ،آن ايمان داشت

  :داد مىاهميت جلوه  پوچ و بى تولستوی و حتى كمال را در نظرش
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دانستم كه تحقق يـا عـدم تحقـق  هر بار كه در پى تحقق آرزويى بودم، خود مى

كـردم و بـه سـوی  آری زندگى و كار مى... ی بر زندگى من نداردتأثيرآن هيچ 

ای هولناك فروافتاده بودم و تنها مـرگ در  رفتم و با اين همه در ورطه كمال مى

ــود ام شكســته اســت و ديگــر هــيچ  كــردم زورق زنــدگى مىحــس ... انتظــارم ب

دسـتاويزی بـرای ادامــه زنـدگى نــدارم و از جنبـۀ اخلاقـى ادامــه زنـدگى بــرايم 

  . )87-86: همان(ناممكن است 

ــر  تولســتوی كــه گــاه آن ــا ايــن بحــران مواجــه شــد، احســاس كــرد خــانواده و هن ب

در كانون زندگى او قرار داشتند، در مواجهـه بـا مـرگ ديگـر  تر پيشاش كه  نويسندگى

خويشـتن را رودررو بـا  .)Perrett, 1985: 232( آوردنـد معنايى برای زندگى او به ارمغان نمى

بـود كـه تولسـتوی كـه مـردی  گونـه اين. ديـد مىپوچى و نيستى كامل  ،مرگى هولناك

  :ايش ممكن نيستبخت بود، دريافت كه ادامه زندگى بر ثروتمند و نيك

كه كسـى پنهـانى ريسـمان  ی بيش نبودا زندگى من جز شوخى شرورانه و ابلهانه

سى يا چهـل سـال زنـدگى كـرده، آموختـه و بـه ... آورد آن را به حركت درمى

كمال گراييده بودم، جسم و جان من سـخت شـده بـود و حـال آنكـه والاتـرين 

رسـيده بـودم، چـون ابلهـى در نيروی عقلى را داشتم و به قلۀ رفيع زندگى خـود 

دانستم كه زندگى  در دل مى. برابر اين تپۀ نه چندان مرتفع به زمين چسبيده بودم

عاری از هر رمز و رازی است و در گذشته، حال و آينده نيز جز پوچى چيزی به 

  .)90-88: 1385تولستوی، (ارمغان نخواهد آورد 

ن مرگ گريزناپذير دير يا زود و اي اشت كه تنها حقيقت زندگى مرگ استعقيده د

خواهـد بـرد و از او چيـزی جـز تبـاهى بـاقى  ميـاناو و خود او را از  های بستگى دلهمۀ 

 اش بود كه تولستوی وارد مرحله سوم از زندگى گونه اين .)Perrett, 1985: 232( نخواهد ماند

. ارزد نمـىاش  ديگر اين زنـدگى بـه زيسـتن ،با وجود مرگكه و به اين نتيجه رسيد  شد

ديگـر زنـدگى  ،به همين دليـل. كرد مىهايش را نابود  او مرگ همۀ تلاش باوربه  واقع در

اش معنـا  آن بتواند به زنـدگى دادن هيچ فعلى نبود كه با انجام. نظرش غير عقلانى بود در

زنـدگى واقعـى مـن آغـاز  گـاه هيچدر اصـل « :كرد مىچيز را نابود  مرگ همه ، زيرادهد
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» باشـم آنهـاتوانستم به ژرفنـای آرزوهـايم برسـم و شـاهد كاميـابى از  را نمى، زيشد مىن

  .)86: 1385تولستوی، (

تنها مرگ وجود دارد و ايـن مـرگ همـه افعـال و اعمـال  انساناو پيش روی  باوربه 

ــىرا بيهــوده و  انســان ــابى هــر ميــل و آرزوی  مى ارزش ب و  انســانكنــد و تحقــق و كامي

بـا وجـود مـرگ زنـدگى  نمايـد، زيـرا مىرا غيرمنطقى  انسان يتِ هرگونه فعال دادن انجام

، همـه افعـال بشـر غيرعقلانـى معنـا  بىلاجرم معنايى نخواهـد داشـت و در يـك زنـدگى 

 كنم؟ چرا بايد كاری را انجام دهم؟ آيا اصـلاً  اصلاً من برای چه زندگى مى« :خواهد بود

  )96: همان(» د؟دارد كه مرگ آن را از بين نبر غايتى در جهان وجود

، آنچــه از نظــر تولســتوی زنــدگى را پــوچ و تهــى از معنــا اعترافــات براســاس كتــاب

به هـر  ، زيراپوچ است انسانزندگى به باور او . با مرگ است انسان، پايان حيات كند مى

او در پى يـافتن امـری در . ای جز مرگ در انتظارش نيست نحوی كه زندگى كند، نتيجه

توانست پاسخى بيابد و هرچه بيشتر  اما نمى ،به دست مرگ نابود نشوداش بود كه  زندگى

ديگر برايش روشن شده بود كه به همان ترتيـب كـه . يافت مى كمتر كرد مى وجو جست

: نمايد مىرا نيز پوچ و مهمل  انسانكشاند، همۀ اعمال  مرگ، زندگى را به كام پوچى مى

ای جز تـنفس، آشـاميدن و  آخر چاره .ابمتوانستم نفس بكشم، بنوشم، بخورم و بخو مى«

دانسـتم كـه  هر بار كه در پى تحقق آرزويى بودم، خود مى... خوردن و خوابيدن نداشتم

  .)86: همان(» ی بر زندگى من نداردتأثيرتحقق يا عدم تحقق آن، هيچ 

زيبـايى  بـا مـرگ را بـه انسـان، تولسـتوی ايـن مواجهـه مـرگ ایـوان ایلـیچدر داستان 

كه تنها حقيقتـى كـه وجـود دارد،  گويد مىكند و در آنجا هم از زبان ايوان  حكايت مى

  :گويد مىآنجا كه  .مرگ است

لغـزم و گمـان  مثل اين بود كه پيوسته با سـيری يكنواخـت از سراشـيبى فـرو مى

در انظـار . طـور بـود راسـتى همين كـنم و بـه كردم كه به سوی قله صعود مـى مى

رفتم و زنـدگى بـا همـان شـتاب از زيـر پـايم  بالا مى مردم، در راه اعتبار و عزت

آخـر . كوبـد تـا امـروز كـه مـرگ بـر درم مى... شـد گذشت و از من دور مى مى

چطور ممكـن اسـت كـه ! چطور شد كه به اينجا رسيدم؟ چرا؟ اين ممكن نيست

  .)90: 1387تولستوی، ( ؟معنا باشد  قدر پوچ و بى زندگى اين
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باشـد، ديگـر  انسـانكه مرگ پايـان زنـدگى  گاه آنلستوی از نگاه تو ،به اين ترتيب

يى زنـدگى، معنا  بىبه طبع همين  انسانی ها فعاليتزندگى تهى از معنا خواهد شد و همۀ 

 ، اينكهبه آن اشاره شود بايست در اينجا مىنكته مهمى كه . غيرعقلانى و پوچ خواهد بود

او در مواجهـه بـا پديـده . اش دچار نوعى پوچى اسـت تولستوی در اين مرحله از زندگى

. تواند از مهلكه مرگ رهـايى يابـد ى نمىانسانمرگ به اين نتيجه رسيده بود كه هيچ امر 

هيچ امـر  انسانارزش ببخشد، اما در زندگى  انسان تواند به زندگىِ  امری نامتناهى مى تنها

چيز را نابود  مرگ همه. است انسانمرگ پايان و سرانجام زندگى . ردنامتناهى وجود ندا

هيچ چيزی وجـود نـدارد كـه از چنگـال تبـاهى جـان سـالم بگريـزد و بـه . كند و تباه مى

تولستوی از جمله كسانى است كـه  ظاهر به .قدر و قيمت دهد و معنا بخشد انسانزندگى 

ند، امری است كه ابدی باشد يا اينكـه تنها امر ارزشمو حقيقت ضروری  تنها معتقد است

منتهى به امر ابدی ديگری گردد و از آنجـا كـه هـيچ حيـاتى ابـدی نيسـت، پـس  يامنتج 

  .)Flew, 1963: 113( است ارزش بىزندگى پوچ و 

امـری در زنـدگى  در پـىِ توان ادعا كرد كه تولسـتوی  مى گفته مطالب پيشبر اساس 

ارزش بدهـد و تنهـا امـری كـه قابليـت چنـين  سـانانبود كه حصول آن به زندگى  انسان

وجـود  انسـانازآنجاكه چنين امـر متنـاهى در زنـدگى  .چيزی دارد، امری نامتناهى است

 تولستوی در اين دوره از حيـاتش، نتيجه در. ارزد نمى ندارد، پس اين زندگى به زيستنش

به نظـر او تنهـا امـر كه آنجامعنای زندگى بوده است و از عنوان بهبه دنبال ارزش زندگى 

پـس در  .ارزش دهد انسانتواند به زندگى  نامتناهى كه مرگ نتواند آن را نابود كند، مى

 كيفيـت يـا عملـى ، يعنـىاينجا ارزش زندگى از نظر او همان معنای دوم ارزش زنـدگى

به نظر او اگر زندگى نامتنـاهى بـود،  يعنى يابد كه با حصول آن، زندگى ارزش مى است

  .ستمعنا  بىو  ارزش بىبود و حالا كه مرگ پايان زندگى است، زندگى  ارزشمند

، ى اسـتانسـانيى زندگى نـوع معنا  بىيى زندگى، معنا  بىهمچنين منظور تولستوی از 

پـس بـاز هـم . ابدی وجود نـدارد انسانو هيچ  هاست انسانمرگ پايان زندگى همه  زيرا

بودن امـری  بودن و نامتناهى ارزش مد نظر او ارزشى همگانى است و از آنجايى كه ناميرا

، ارزش همگانى ذاتى است كه اين ارزش مورد نظر او پس ارزش ،مطلوب است نفسه فى
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آنجـا كـه  نتيجه در. به همه افعال او قدر و قيمت دهد نتيجه درو  انسانتواند به زندگى  مى

تواند ارزش همگـانى  منظورش اين است كه نمى ،ستمعنا  بىزندگى  گويد مىتولستوی 

  .معنا دهد انسانذاتى پيدا كند كه به زندگى 

حيث تمايز معنای زندگى در وحله اول زنـدگى تولسـتوی بـا معنـای  نكته مهم اينكه

هـدف همـواره . زندگى در وحله سوم حيات او از جهت تمايز ميان هدف و نتيجه اسـت

هدف امری است كـه فاعـل، فعـل خـود را . گونه نيست حيث التفاتى دارد، اما نتيجه اين

دهد، خواه در مقام عمل به آن برسد يا نرسد و نتيجه فعل امـری اسـت  برای آن انجام مى

 گردد؛ خواه فاعل آن را قصد كـرده باشـد، يـا نكـرده باشـد كه فعل فاعل بدان منجر مى

كه معنای زندگى تولستوی رسيدن به كمال اخلاقى اسـت، ايـن  گاه آن. )65: 1382ملكيان، (

امری نامتناهى در  در پىِ كه  گاه آناما  ،هدف برای او مطرح است عنوان بهكمال اخلاقى 

يى زندگى در نظر او توجه به نتيجـه زنـدگى اسـت كـه معنا  بىاست، علت  انسانزندگى 

كه تولسـتوی متوجـه  به اين ترتيب، زمانى. ناستهمان مرگ است كه پوچ و خالى از مع

شد، هر عملى هم در زندگى انجامد، باز هم نتيجه حياتش مرگ خواهـد بـود، دريافـت 

معنای زندگى از نظر او كيفيت يا عملى بوده  ،پس در اين دوران. ستمعنا  بىكه زندگى 

ری در زنـدگى ارزشمند خواهد بود و چـون چنـين امـ ،امدجاش بدان بين كه اگر زندگى

  .يى زندگى شده استمعنا  بىيافت قائل به پوچى و  نمى

  معنای معنای زندگى در دوره چهارم) د

دو راه در  ،پس از آنكه تولستوی در مواجهه با مرگ زندگى خود را خالى از معنا يافـت

، يـا داد مـىو به زندگى پوچ خـود پايـان  كرد مىبايست خودكشى  يا مى :برابر خود ديد

او بـرای يـافتن . داد مـىه به تلاش خود برای يافتن امری معنابخش به زنـدگى ادامـه اينك

، در علوم مختلف پرداخـت وجو نخست به جستپاسخى برای پرسش از معنای زندگى، 

. در كمال ناباوری متوجه شد كه علم بشری هيچ پاسخى در برابر اين پرسش نـدارد ولى

كلى برای كمـال وجـود گونه قانون  كه هيچی در علوم تجربى دريافت وجو جست او از

او دريافـت كـه در علـوم . ددر علوم نظری هم وضع به همـين منـوال بـو. نداشته و ندارد
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 نيـزحتـى فلسـفه . كوشند تا ماهيت زندگى را بدون توجه به علـت آن دريابنـد نظری مى

ی ديگری بر پيچيـدگى ها پرسشه با طرح بلك دهد، پاسخى در اين زمينه ارائه نمى تنها نه

بـود كـه تولسـتوی دريافـت  گونـه اين. گذارد پاسخ مى همچنان آن را بى و افزايد مىامر 

ی در علوم، حاصلى جز ابهام و پيچيدگى نخواهد داشت و تنهـا پاسـخى كـه وجو جست

ى اسـت و زنـدگ ناپـذير اين است كه جهـان امـری لايتنـاهى و درك دهند مىعلوم ارائه 

  .)112-95: 1385تولستوی، ( نشدنى است ناپذير از اين كل ادراك فهمای  ى گوشهانسان

او به اين دليل سراغ علوم مختلف رفته بـود كـه بـاور داشـت مسـئله معنـای زنـدگى 

نيازمند ايجـاد ارتبـاطى ميـان موجـود محـدود و نامحـدود اسـت، حـال آنكـه درنهايـت 

تنها علـم تجربـى كـه بـا  بنابراين، نه. انجامد ای نمى دريافت كه چنين تلاشى به هيچ نتيجه

های محدود و متعين سروكار دارد، بلكه علم انتزاعى نيز كه با ذات و جوهر ازلـى  پديده

ــروكار دارد، نمى ــات س ــد حي ــدگى ده ــای زن ــه پرســش از معن ــنى ب ــد پاســخ روش   توان

)Thompson, 1997: 107( .خـود در علـوم بشـری  گاه كه تولستوی در يافتن پاسخ پرسـشِ  آن

و  های پيرامـونش بپـردازد وجوی اين پاسخ در زندگى انسان ناكام ماند، كوشيد به جست

ديگر دچار هيچ خطايى نخواهم شد، زيرا تمامى جهـان «آور رسيد كه  به اين نتيجه يأس

  .»باطل است

آور، يعنـى پـوچى زنـدگى،  كرد اين نتيجه يأس كه تولستوی فكر مى درست هنگامى

دركِ اين «: رو شد كند، با شهودی متناقض روبه تواند اقناعش  همان پاسخى است كه مى

ترين مردمان نيز بـه آن  چنان ژرفى نيست و حتى ساده پوچى و بيهودگى زندگى، امر آن

پس چـرا ديگـران . كنند ه و با هم زندگى مىبا اين حال، به زندگى ادامه داد. اند بردهپى 

ظاهر دليل ايـن امـر آن  انديشند؟ به گاه به مفهوم آن نمى دهند و هيچ تن به اين حيات مى

گير كرد ايـن بـود  چيزی كه تولستوی را غافل. »دانند است كه آنها راه مقابله با آن را مى

د سـبب التيـام و از ميـان رفـتن آلام توانـ اند كه مى ای آگاه يقين از مسئله كه عامه مردم به

كنند و چنـان رفتـاری  شماری زندگى مى های بى واقعيت آن است كه انسان«: آنها گردد

آنكه خـود بداننـد، بـدون ايـن  اند، زيرا بى دارند كه گويى معنای زندگى خود را دريافته

منـد از امـری  رهگمـان ايـن افـراد به بى. »شان ادامه دهنـد توانستند به زندگى استدلال نمى
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يقين آنهـا از چنـين شـرايط روحـى سـخت  هستند كه تولستوی فاقـد آن اسـت، زيـرا بـه

برند و آن تشويش و عـذاب ناشـى از درك پـوچى جهـان را  همچون تولستوی رنج نمى

  .)Flew, 1963: 114-115(ندارند 

ز ی سـاده دريافـت كـه تمـايها انسـانبود كه تولستوی با كاوش در زندگى  گونه اين

با دانش غيرعقلانى خود مفهوم زنـدگى را  آنها. ستآنها، در ايمان ها انسانميان او و آن 

اسـت و آن را نفـى  نـاتوان عقـل و دانـش عقلانـى از درك آن كـه درحالىيابنـد،  درمى

هـر  :آلايـش چنـين اسـت ی بىها انساناو دريافت مفهوم زندگى از ديدگاه اين . كند مى

آفريند كه  ای مى گونه را به ها انسانخداوند . گذارد مىى پا به جهان ى، بنابر اراده الهانسان

هـدف زنـدگى . خويش ممكن است به تباهى كشيده شود و يـا نجـات يابـد ۀفرد به اراد

كنـد و  ى بـا مفهـوم خـدا زنـدگى مىانسانبه همين دليل نيز هر . ، نجات روح استانسان

بپرهيزد، كار كند، سختى و رنج بكشـد  برای تحقق اين مفهوم، بايد از لذت و كامجويى

  . شود بنابراين راه نجات از مردم پديدار مى. حال دلى مهربان داشته باشد و درعين

مـداوم  های تجربـهبه مردم محبتى شگفت و سراپا طبيعى داشت كه  تولستوی همواره

های  سـالاو در . ای بزنـد اش، نتوانسـته بـود بـه آن صـدمه خودآمدن از خيالات واهـى به

به اين ميلياردها . به مردم بسيار نزديك شده بود آنا کارنیناهمچون لوين در رمان  ،واپسين

يى بيرون از جمع حقير دانشمندان، تـوانگران و بيكارگـان كـه ها انسان. انديشيد مى انسان

او انديشـيد كـه چـرا ايـن  .نـدداد مىند و از وظيفـه خـويش انصـراف كرد مىخودكشى 

نـد؟ كن مىجسـتند؟ چـرا خودكشـى ن از اين تباهى و نوميـدی دوری مـى انسانميلياردها 

زنـدگى  بـه يـاری ايمـان و اعتنـا بـه آن ، نه به ياری عقل، بلكه بىگاه پى برد كه آنان آن

  .)84-83: 1388رولان، (» خبر بود، چه بود؟ اين ايمان كه از عقل بى« :كنند مى

او به نيروی نهفته . ی زندگانى به وجود آمدبود كه دوباره در تولستوی نيرو گونه اين

او دوبـاره در مراسـم كليسـا . به اينكه ايمان امری ضروری اسـت. در ايمان باور پيدا كرد

دريافت آنچه كليسـای  تدريج ولى به ،ده و آداب دين مسيح را به جای آوردكرشركت 

هده قـدرت او بـا مشـا. هـای ديـن حقيقـى اسـت دهد، خـلاف آموزه ارتدوكس ارائه مى

، بسـيار مـأيوس و ى مـردم جهـان بينجامـدتواند به همدل ويرانگر كليسا در اموری كه مى
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هـا و تحقيرهـای پيـروان ديگـر اديـان و مـذاهب بسـيار  او رابطـه بـاوربـه . سرخوده شـد

او . ، همـان جنـگ و اعـدام بـودساختاميد وديگری كه او را ن مسئله. كننده بود ناراحت

و عالمان ربانى و راهبان، حكـم بـه قتـل جوانـانى  بزرگان كليسا یكه چگونه آبا ديد مى

  .)161-137: 1385تولستوی، ( كافر بودند آنهاند كه به نظر داد مى

وی پى برد كه زندگى مردم زحمتكش همان نفس حيات بـوده و مفهـوم حاصـل از 

   :است اين زندگى، حقيقت

يك شـد؟ دانسـتن آنكـه اما چگونه بايد با مردم خـو گرفـت و در ايمانشـان شـر

بيهوده با . اند بيهوده است؛ از ما ساخته نيست كه چون آنان باشيم ديگران بر حق

های حــريص خــويش را بــه درگــاه او  بيهــوده دســت. كنيم خــدا راز و نيــاز مــى

يك . كجا بجويمش؟ يك روز لطف الهى فرا رسيد. گريزد خدا مى. داريم برمى

بـه . دادم هايش گـوش فرامـى دم و بـه زمزمـهروز بهار پيشرس، در جنگل تنها بو

های خويش در طلب خدا، بـه ايـن  ام، به تلاش های اين سه سال گذشته آشفتگى

و ناگهـان دريـافتم كـه ... انديشـيدم ام از شادی به نوميـدی مى های پيوسته جهش

انگيز  تنها انديشه او، امواج شـادی. زندگى نكردم، مگر آنكه به خدا ايمان داشتم

چيـز  همه. يافت چيز گرد من حيات مى همه. انگيخت را در وجود من برمى حيات

داشــتم، ناگهــان  كــه بــه او ديگــر ايمــان نمى داشــت، امــا همين مفهــومى در برمى

سـان هنـوز در پـى  بدين«: نـدايى از درون مـن برخاسـت. ايستاد زندگانى باز مى

رفـت خـدا و مع! تـوان زيسـت يـاری او نمى آنكـه بى. چيستم؟ اين خـود اوسـت

او . زان پـس ايـن پرتـو مـرا رهـا نكـرد. خـدا زنـدگى اسـت. زيستن يگانه است

  .)85-84: 1388رولان، (» رستگار شده بود، خدا بر او چهره نمود

 »بازتولـد«در مقاله خود با عنوان ) 1875-1961(كه كارل گوستاو يونگ  گونه همان

  :كند عنوان مى

 ،در جـای ديگـر. دهند در رؤياها نشان مى های طبيعى تحول خود را اساساً فرايند

اينهـا رؤياهـايى . ام تفـرد ارائـه نمـوده ن يك رشته از رؤيا بـه نمادهـای فراينـدم

خصـوص  در ايـن مـورد بـه. هستند كه بدون استثنا واجد نمادهای بازتولد هستند
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های طولانى تحول و نوزايى درونـى و تبـديل بـه موجـودِ ديگـر شخصـى فرايند

تـر كـه قـبلاً آن را  تر و عظيم ن خود ماست؛ همان شخصيت بزرگديگر در درو

به همين دليل است كه مـا هرگـاه . ايم عنوان دوست درونى روح ملاقات كرده به

 ،كنيم نشينى را كه در يك آيين بـه تصـوير كشـيده شـده پيـدا مـىمدوست و ه

يد خورشـ ـ ای از دوسـتى بـين ميتـرا و خـدا اين نمونـه. كنيم احساس آرامش مى

شود، زيرا عقل معمـولاً  اين ارتباط برای عقل علمى يك راز محسوب مى. است

روز اما اگر احساس مجال بـ ،عادت دارد اين مسائل را بدون ارتباط حسى بنگرد

اش  خورشيد او را بـر ارابـه ـ يابيم كه اين همان دوستى است كه خدا درمى بيابد،

  .)192: 1388يونگ، (بينيم  نشانده است كه اين را در بناهای يادبود مى

آنچه او را متوجه  واقع در. اش مواجهه با مرگ بود چالش اصلى تولستوی در زندگى

وقتى . آگاهى بود زيستن با مرگ مسئلهاش كرد مواجهه با مرگ و  معنا در زندگى مسئله

 ايــدۀبــه و آمــد  پديــديى در ذهــنش ها پرســشمــرگ مواجــه شــد،  مســئلهتولســتوی بــا 

رسيد و  يى كه بسيار عادی به نظر مىها پرسش. ای بخشيد جان تازه هن اوذ خودكشى در

ى از كودك تا بزرگ آن را يافت و زنـدگى بـدون پاسـخ انساندر كنه وجود هر  شد مى

اما اينكه چرا مرگ تا اين حد توانسـته بـر تولسـتوی و  ،برای او امری ناممكن بود آنهابه 

 آغـازهمـان تعريفـى اسـت كـه او از  واقع درذارد، گ تأثيرمعنای زندگى از نظر او  مسئله

او تا آن زمان هميشه عقيـده داشـت كـه تمـامى امـور در حـال . درباره كمال داشته است

گرايى سبب نظم امـور  تكامل و بهبودی است و قوانينى وجود دارد كه در اين سير كمال

قانون كلى برای رسيدن بـه كمـال از . شود و او تنها بخشى از آن كليت گسترده است مى

روند، تكامل  اهى تمامى موجودات رو به كمال مىدر زمان و مكان لايتن«: نظر او اين بود

  . )98: 1387تولستوی، ( »رسند مى يابند و به شكوفايى مى

شوند، زيرا در ناميرايى كـه  حيات ابدی دچار اين پوچى نمىداران با باور به وجود  دين

آورد، مرگ وجود دارد و با وجودش به رخدادهای زنـدگى انسـان معنـا  دين به ارمغان مى

ايـن زنـدگى . ای است كه در حقيقـت معنـادار باشـد اصرار دين ساختن زندگى. بخشد مى

  .يابد اهميت و معنا مى بدين ترتيب، زندگى انسان. آزمونى برای زندگى بعدی است
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معنای زندگى يافت، همان ايمان به وجـود خداونـد  عنوان بهبنابراين، آنچه تولستوی 

اين آرامـش خـاطری . اش ارزش زيستن داد است و اين وجود خداوند بود كه به زندگى

بود، به دليل ايمان به خـدا بـه وجـود  انسانهای ناشى از پوچى  كه ناشى از پايان تشويش

كه او با خـدا ارتبـاط برقـرار كـرد و ايمـان را در دل خـويش يافـت و  گاه آن. بود آمده

پس اين ايمان به خدا و . رامش و رضايت از خويش رسيدآخداوند بر او چهره نمود، به 

بخـش بـه  باطنى رسـاند و پاسـخى رضـايت وجود خداوند بود كه او را به اقناع درونى و

و در زندگى همراه با ايمان به خدا اكنون . ساخت معنای زندگى برايش فراهم پرسش از

  . ارزشمند است ها انساناو و همه  زندگىِ  بود كه تولستوی پى برد كه

نهايت بـه  داری برای تولستوی دربردارنده ارزشى بود كه در اعتقاد به وجود خدا و دين

ی زنـدگى توان گفـت معنـای معنـا نتيجه مى در. آرامش باطن و رضايت خاطر وی انجاميد

معنای عامل رضايت خاطر انسان از  برای تولستوی، در نهايت همان ارزش زندگى است، به

خودش، زيرا وجود خداونـد عـاملى بـود بـرای اينكـه تولسـتوی ديگـر احسـاس پـوچى و 

ها، ايـن ارزش  بندی ارزش ديگر در دسته ربا. بيهودگى نكند و به رضايت باطنى دست يابد

گيـرد، چـون ايمـان بـه خـدا و وجـود خـدا  ذاتى قرار مى) عينى(در جرگه ارزش همگانى 

  .ها اختصاص ندارد نفسه مطلوب است و به سنخ خاصى از انسان امری فى

 گيری  نتيجه

توان  مى ،با بررسى آثار تولستوی به اين نتيجه رسيديم كه از نظر معنای معنای زندگى. 1

وی بـه ارزش  نخسـت،سـه دوره  كـه در كـردزندگى تولستوی را به چهار دوره تقسـيم 

معنـای زنـدگى  عنوان بهمعنای زندگى و در يك دوره به هدف زندگى  عنوان بهزندگى 

شده به جهت معـانى مختلـف ارزش ياداست كه تمايز سه دوره  گفتنى. بوده استمعتقد 

مبنـايى يـا فلسـفه  ی ارزش زنـدگى از نـوع خـوبِ معنا بهزندگى است كه در يك دوره 

كـه بـود عمـل يـا كيفيتـى  عنوان بـهوجودی زندگى بوده، در دوره ديگر ارزش زندگى 

عامــل  عنوان بــهارزش زنــدگى  نيــزدهــد و درنهايــت  حصــول آن بــه زنــدگى ارزش مى

  .شود فهم مى از خودش انسانرضايت خاطر 
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سـتوی در دهد كمال اخلاقى همـان معنـايى اسـت كـه تول ما نشان مى های بررسى. 2

دستيابى به كمال در . است برگزيدهمعنای معنا در زندگى  عنوان بهدوره اول حيات خود 

ی ارزش زندگى از نوع خوب مبنايى يا فلسفه وجودی زنـدگى معنا به ،زندگى تولستوی

همچنين ازآنجاكه اين كمال اخلاقى بـه پشـتوانه خـدا و تعـاليم مسـيح بـوده، . بوده است

  .استذاتى  و ارزشى عينى

كـه معنـای زنـدگى از منظـر او  دهنـد مـىدوم حيات تولستوی نشان  ۀبررسى دور. 3

وت، ی هدف زنـدگى بـوده و او در ايـن دوران همـواره در طلـب دسـتيابى بـه ثـرمعنا به

نفسـانى و مجعـول  ،راضِ از اغـ انسـانهـدف  چـونو  شهرت و قدرت بيشتر بـوده اسـت

 . وی آورده استرمعنا جعل  بهاوست، تولستوی در اين دوره 
يابيم امری كه به نظر تولستوی زنـدگى  سوم حيات تولستوی درمى ۀدور با بررسى. 4

 عنوان بـهارزش زنـدگى  ،از نظـر او انسـانكند و به عبارتى معنـای زنـدگى  را معنادار مى

در ايـن بخـش نيـز او  نتيجـه در. ارزش ببخشـد انسـاناست كه به زندگى  عمل و كيفيتى

  .ذاتى در نظر گرفته استو ارزش عينى  انعنو بهارزش را 

درنهايـت وی اين امر است كـه آنچـه  بيانگرواپسين حيات تولستوی  ۀتحليل دور. 5

معنای زندگى يافت، همان ايمان به خداوند و وجود خداوند بـود  مسئلهپاسخ به  عنوان به

اش رهانيـده و بـه  كه چنين ايمانى او را از تشويش ناشى از پوچى جهان و توقف زندگى

ارزش زنـدگى در نظـر  عنوان بـهاو معنـای زنـدگى را  نتيجـه در. او رضايت خاطر بخشيد

ايمـان بـه  ـ امش و رضايت بـاطنگرفته و اين ارزش را همان عامل رسيدن خودش به آر

  .اين ارزش نيز از نوع عينى ذاتى است. داند مى ـ خداوند
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